
 تفرــعم
 ( مثنوی فلسفی، به وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) 

 نقاب،ست بر جانِ جهانِ بی معرفت نوری
 .حجابگشاید چشم دل را، بر حقیقت بی می 

 درکِ اشیاء جهان از رهگذرهای شعور، 
 .برد ما را سویِ اصل معنا، از غرورمی 

 اند،نقشعقل و دانش، نورِ فهمِ هستی بی 
 .اندست، نقش هرچه دارند از حضورِ آگاهی

 ی اندیشه دید، ذاتِ اشیا را چو در آیینه 
 .راز خلقت را به اشراقِ درون باید شنید

 دیدنِ ظاهر، به تنهایی رهِ دانایی نیست، 
 .که نور معرفت، بیرون زِ ادراکِ حواس استزان

 شود،با شهودِ عقل، جان را راه روشن می 
 .رودکم از هم می ظلمتِ پندار کهنه، کم 

 ست، با قانونِ نفی آفریند، هرچه در هستی 
 .های شکاف افتد پدیدمیان وحدت زِ دل زان

 سوی نو بینی، در این دوران، نیاز ماست بس، 
 .که دانش در نهاد ماده دارد راز و کسزان

 ساخت،فیزیکِ نو، راهی از جنس تفکر پیش 
 .«چیز را کو بود »نابتا بفهمیم از جهان، آن 

 ها در جنبش و چرخش، نمایان گر شدند، ذره 
 .در دلِ حرکت، تمامی رازها روشن شدند

 بینیم جز آن را که حس درکش کند، ما نمی 
 .لیک با ذهن و خرد، باید جهان دیگر شناخت

 پایه، باز، های کهنِ بی در گذر از چارچوب 
 .باید اندیشید تا یابیم سوی راز و راز

 ی عقل و فروغ است آن سرای معرفت، خانه
 .در درون آن، چراغی هست از مهر و صفا

 جا، همچو شاگردی نشستم با ادب، من در آن 
 .تا بخوانم درس هستی را زِ چشمانِ خرد



 در نگاه عقل، خویش از نو شناختم در این،
 .در مسیر نو شدن، دیدم حقیقت را یقین

 درس آزادی، دگرگونی، تکامل، راه ماست، 
 .که در تغییر، جان آدمی برپاست راستزان

 درخشد همچو نور، در مدار اضداد، وحدت می 
 .ست در این خاک و نوراین همان قانونِ هستی 

 ما به معرفت، جهانِ نو بنا کردیم باز، 
 .رویم آرام تا خورشید راز با حقیقت، می 

 معرفت، آرام جان است و فروغ جانِ ما،
 .ای باشد در آن روح خداراستی، آئینه 
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